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1( جشــنواره فیلم فجــر از اوایل 
دهه60 به همــت فارابــی متولد 
شــد. در واقــع فارابی ســینمای 
ایــران را پس از چند ســال فترت 
ســر و شــکل داد و از بلاتکلیفــی 
و گیجی ســال های اولیه پیروزی 
انقلاب نجــات داد. یکی از کارهای 
مهم فارابی، راه اندازی جشــنواره 
فجر بود که از آن روزهــا در اوایل 
دهه60 تا امروز کــه چهل ودومین 
دوره اش در حال برگزاری اســت، 
شاهد برپایی اش هستیم. جشنواره 
فجر به 2بخش تقســیم می شــود. 
بخش بین المللــی و بخش داخلی. 
اولی قرار است محلی برای نمایش 
فیلم های خارجی باشد و دومی به 
فیلم های ایرانی اختصــاص دارد. 
همیشه هم این بحث وجود داشته 
که این دو بخش کنــار هم برگزار 

شوند یا جداگانه.

۲( کاری که جشنواره فجر می کند 
یک طور رقم زدن نوروز ســینمای 
ایران اســت. یک طور آغاز و پایان. 
یعنی با جشــنواره فجر یک ســال 
ســینمای ایران ســپری می شود و 
به انتها می رســد. پایان ســالی که 
فیلم هایــش بــه نمایــش درآمده 
و نقد و بررسی شــده و تماشاگر به 
تماشایشــان نشســته و جشنواره 
فجر زمینــه ای فراهم می کند برای 
ســال آینده. به تعبیری جشنواره 
نوروز سینمای ایران است. یک طور 
2۹اســفند است. ســینمای ایران 
سالی را پشت سر گذاشته و با شروع 
جشــنواره، همه  چیز برای ســال 

جدید سینمایی کلید می خورد.

۳( در ســال های قبــل از انقلاب 
هم ما جشــنواره هایی داشتیم که 
مهم ترینش جشــنواره فیلم تهران 
بود و کنارش جشنواره های کودک 
و رشد هم بودند. ولی واقعیتش این 
است که در ۴ دهه اخیر، جشنواره 
نــه در اینجا که در ســطح جهانی 
رنگ و بــوی دیگری یافته اســت. 
اگــر برگردیم به قبــل از انقلاب با 
تعداد انگشتان 2دستمان می توانیم 
جشــنواره ها را بشــماریم. کــن و 
ونیــز و برلین و مســکو و لوکارنو و 
سن سباســتین. احتمالا از ششمی 
به هفتمی به مشــکل می خوریم و 
به ســختی می توانیم خودمان را به 

10 تا جشنواره برسانیم.

۴( جشــنواره فجــر همچنــان 
بــه حیاتــش ادامــه می دهــد. 
فرازوفرودهایی داشــته که به نظرم 
خیلی مهــم و اساســی نبــوده و 
جشــنواره معمــولا بر یــک مدار 
حرکت کرده و گذران کرده تا امروز 

و فرداها.
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 محمود کلاری از بزرگان فیلمبرداری سینمای ایران
باسومین ساخته بلند سینمایی اش به جشنواره فجر آمده است

 از ابر و آفتاب  تا 
تابستان همان سال

از نسلی که از اوایل دهه60، به تدبیر بنیاد سینمایی فارابی، وارد 
عرصه سینمای حرفه ای شــدند و پشــت دوربین فیلمبرداری 
ایستادند، محمود کلاری شــاخص تر از بقیه همکارانش شد و در 
نیمه دوم این دهه، نامش با آثار مهم ترین کارگردان های سینمای ایران 
عجین شد. بنیاد فارابی با هدف ارتقای سطح کیفی سینمای ایران و به 
روایتی برای تغییر نسل، گروهی فیلمبردار تازه نفس را وارد عرصه کرد و به 
شکل جالب توجهی به ترکیب های دونفره در فیلم ها علاقه نشان داد. به این 
ترتیب زوج های فیلمبرداری چون تورج منصوری، محمود کلاری و حسین 
جعفریان، فرهاد صبا تشکیل و پشت دوربین رفتند. ظاهرا ابتدا قرار بود 
کلاری عکاس فیلمی باشد که جعفری جوزانی برای بنیاد فارابی می ساخت 
و عکاسی حرفه و دغدغه او از نوجوانی بود: »1۵یا16ساله بودم که درگیر 
عکاسی شدم. به شدت به آن علاقه مند شدم و همه عکس هایم را خودم 
چاپ می کردم. یک اتاق کوچک در خانه مان داشتیم که من به تاریکخانه 
تبدیلش کرده بودم و همانجا عکس هایم را ظاهر و چاپ می کردم. مراحل 
چاپ عکس ها در آن اتاق و زیر آن نور برای من مثل جادو بود. 20ساله بودم 
که همسایه مان کامبیز درمبخش من را به کاوه گلستان معرفی کرد. آن 
زمان گلستان دبیر عکس یکی از روزنامه ها بود. وقتی عکس هایم را دید، 
آنها را به دقت بررسی کرد و چند تا را انتخاب کرد. بعد برایم توضیح داد 
چرا عکس هایی که انتخاب کرده از بقیه جالب توجه تر هستند. به همین 
سادگی معنی مفهوم و تفکر در هنر عکاسی را به من معرفی کرد. موضوع 
انقلاب نقش بسیار مهمی در کارنامه کاری من داشت. در بحبوحه انقلاب 
عکس های فراوانی گرفتم، همزمان داشتم برای یک آژانس عکاسی کار 
می کردم. به عنوان عکاس خبری ۴سال برای آژانس سیگما کار کردم و 
عکس هایم در مجلات بسیاری از نقاط جهان منتشر شد.« با این پیشینه 
کلاری وارد سینما شد و درحالی که سابقه دستیاری فیلمبرداری نداشت . 
پشت دوربین ایستاد و قاب بســت. در فیلم »جاده های سرد«)مسعود 
جعفری جوزانی،1۳6۴( تورج منصوری مدیر فیلمبرداری بود و محمود 

کلاری فیلمبردار. 

سال1۳6۵ وقتی مســعود کیمیایی در تدارک سکانس فینال 
»تیغ و ابریشم« بود، برای فیلمبرداری صحنه انفجار پمپ بنزین 
نیاز به چند دوربین و فیلمبردار، داشــت . پس از اینکه مهرداد 
فخیمی در میانه های کار کنار رفته بود، حســن قلی زاده جایش را به عنوان 
مدیر فیلمبرداری گرفته بود. مدیر فیلمبــرداری ای که صحنه های پرتنش 
»تیغ وابریشم« را روی نگاتیو ثبت می کرد در سکانس پایانی چند فیلمبردار 
کمکی را کنار خود دید که یکی از آنها محمود کلاری بود. کلاری برای گرفتن 

یکی از صحنه های هلی شــات فیلم، با کیمیایی داخل هلی کوپتر رفت و 
تعدادی از نماهای سکانس پایانی فیلم را فیلمبرداری کرد. کلاری 

بعدها به خاطر آورد که در روزگار فیلمبرداری »قیصر« کیمیایی 
جوان را ســرصحنه دیده بود و البته همان زمان هم بیشــتر 
جذب مازیار پرتو و دوربین آریفلکس قدیمی اش شــده بود: 
»زمانی که من در مقطع دبیرســتان تحصیل می کردم، یک 
روز در راه برگشــت گروه فیلمبرداری آقای کیمیایی را برای 

فیلمبرداری فیلم »قیصر« دیدم و چند سال بعد من با 
کیمیایی برای انتخاب لوکیشــن به همان محله و 

همان نقطه رفتیم.« دقیقا 20 سال بعد از »قیصر«، 
محمود کلاری فیلم »سرب« را برای کیمیایی 
فیلمبرداری کــرد. فیلمبرداری »ســرب« 
سیمرغ بلورین هفتمین جشنواره فیلم فجر 
را برای کلاری به همراه داشت و پس از آن او با 
بزرگانی چون داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی 
و علی حاتمی همکاری کرد. از اواخر دهه60، 
کلاری جزو بزرگان فیلمبرداری ســینمای 
ایران بود. در طول ۴دهه محمود کلاری با چند 
نسل از بهترین کارگردان های سینمای ایران 

کار کرد و از »مادر« و »گروهبان« تا »ای ایران« و 
»جدایی نادر از سیمین« تصاویری به یادماندنی 
ثبت کرد کــه در تارک تاریخ ســینمای ایران 

می درخشند.
»در نمای آخر فیلمی که در یکی از روستاهای شمال کشور 
فیلمبرداری می شود، قرار است مرگ پیرمردی که شخصیت 
اول فیلم است، همراه با پایین آمدن یک فرشته از بالای درخت فیلمبرداری 
شود. برخلاف دیگر فصل های فیلم که در هوایی ابری فیلمبرداری شده اند، 
این صحنه باید در هوایی آفتابی گرفته شود. گروه آماده فیلمبرداری است، 
اما آسمان تا چند روز صاف نمی شود. درحالی که همه افراد گروه منتظر کنار 
رفتن ابرها هستند تا آخرین صحنه هم تمام شــود، از تهران برای پیرمرد 
پیغام می رسد که همسرش بیمار شــده و حالش وخیم است. پیرمرد که 
نمی تواند منتظر آفتاب و فیلمبرداری نمای آخر بماند، به تنهایی راهی تهران 
می شود.« این بخشی از خلاصه داستان فیلم »ابر و آفتاب« نخستین ساخته 
بلند سینمایی محمود کلاری است. کلاری سال۷۵ این فیلم را کارگردانی 
کرد و از همان فیلم اولش نشان داد که سلیقه و نگاه خاصی به سینما دارد؛ 
نگاهی متفاوت با فیلم هایی که به عنوان مدیر فیلمبرداری در آنها حضور یافته 
بود.»ابر و آفتاب« که امیر پایور و محمدرضا شریفی نیا بازیگران اصلی اش 

بودند در چندین جشنواره بین المللی حاضر شد و جوایزی هم گرفت.

»ابر و آفتاب« در جشنواره ماردل پلاتای آرژانتین برگزیده شد 
و جایزه ای نقدی دریافت کرد که در واقع سرمایه فیلم بعدی 
کلاری بود. با این سرمایه و تهیه کنندگی مؤسسه هدایت فیلم 
و با طرحی از عباس کیارستمی دست به کار ســاخت »رقص با  رؤیا « شد. 
داستان فیلم تا حدودی شــبیه ماجرای خود کلاری است که در آرژانتین 
برنده این جایزه شــد و اتفاق هایی که برای کارگــردان در آرژانتین افتاده 
است. محمدرضا فروتن، امیر پایور و وجینا رامیرز نقش های اصلی فیلم را 
بازی می کردند. فیلمی که سرنوشت عجیبی یافت. ظاهراً مشکل فنی ای که 
برای صدای فیلم رخ داد باعث شد »رقص با رؤیا« هرگز رنگ پرده را به خود 
نبیند. در آذر۸۴ کلاری در گفت وگویی ابراز امیدواری کرد که مشکل فیلم 
حل شود:»بخشی از مســائل فنی برای آماده سازی  نهایی فیلم را به وسیله 
دستگاهی که در عروج فیلم موجود است انجام خواهیم داد و تقریبا مشکل 
حل شده و نیازی به امکانات خارج از کشور نیست. بنابراین با آماده سازی  
نهایی امیدواریم فیلم به جشنواره برسد.« »رقص با رؤیا« اما نه به جشنواره 
بیست وچهارم فجر رسید و نه به جشــنواره های سال های بعد. فیلمی که 
به شــکلی عجیب در مرحله فنی متوقف ماند و کارگردانش هم به فعالیت 

به عنوان مدیر فیلمبرداری ادامه داد.

2۳ سال پس از فیلم نافرجام »رقص با رؤیا«، خبر رسید که 
محمود کلاری سومین فیلمش را با نام »تابستان همان سال« 
کارگردانی می کند. فیلمی با بازی مهران مدیری که حالا به 
بخش مسابقه چهل ودومین جشنواره فیلم فجر راه یافته است. این فیلم با نام 
»همچون در یک آینه« پروانه ساخت گرفت که تداعی کننده فیلم معروف 
اینگمار برگمان بود. ظاهراً شــباهت های فیلم به یکی از داستان های 
ناصر تقوایی باعث شــد، کلاری نام فیلمش را به مجموعه داســتانی 
که تقوایی در دهه۴0 منتشــر کرد تغییر بدهد. به این ترتیب سومین 
ساخته محمود کلاری، »تابستان همان سال« نام گرفت. فیلم ماجرای 
پســربچه ای را روایت می کند که موقع آینه بینی برای یافتن طلاهای 
گمشده عمه اش با ماجراهایی عجیب و غیرمنتظره مواجه می شود. نقش 
آینه بین را مهران مدیری بــازی کرده که یکی از کنجکاوی برانگیزترین 
نکات »تابستان همان سال« است. آنچه واضح به نظر می رسد حال و 
هوای متفاوت فیلم و فضای شخصی و هنری اش است. حال و 
هوایی برخاسته از علایق و سلایق سینمایی خاص محمود 
کلاری. چیزی که او در گفت وگویی درباره اش چنین 
گفته است:»سینمایی که من دوست دارم به عنوان 
فیلمساز کمی متفاوت است. من ژانرهای متفاوت 
سینما را می بینم و با بخش های مختلف شکل 
ساختاری ارتباط برقرار می کنم. آن سینمایی 
را که من دنبال می کنم در ساختار ویژه قرار 
می گیرد. نمی توانم به خــودم دروغ بگویم و 
خودم را سرکار بگذارم.« با این تفاصیل باید آماده 
تماشــای یکی از متفاوت ترین فیلم های حاضر در جشنواره 

امسال باشیم؛ فیلمی با امضای خاص محمود کلاری.
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